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سيب، روى شاخه بود.
پسر كوچولو گفت: «چه سيب قشنگى! مال من مى شوى؟»

سيب گفت: «اگر مال تو بشوم، مرا با چى مى چينى؟»
پسر يك چوب بلند آورد و گفت: «با اين!» 
سيب گفت: «نه، نه! با  چوب دردم مي آيد.»

پسر، سنگي را برداشت و گفت:«با اين!»
سيب گفت«نه، نه! با سنگ، زخمى مى شوم.» 

پسر پرسيد: «پس چه كار كنم؟» 
را  من  نازكت  و  نرم  دست  با  بيايى،  بالا  درخت  از  «بايد  گفت:  سيب 
بچينى.»پسر از تنه ى درخت بالا رفت. به شاخه آويزان شد. يك دفعه 

بوم... افُتاد زمين. سيب گفت: «اى داد!... دستت شكست؟ پايت شكست؟»
پسر، چشمش را باز كرد. سيب را ديد كه بالاى سرش نشسته بود. با گريه 

گفت: «تو كه مى توانستى بيايى پايين ، چرا مرا كشيدى بالا؟»
سيب شاخه ى  شكسته اش را كه روى زمين افُتاده بود نشان داد. 

پسر خجالت كشيد. سيب را برداشت و بوسيد. آن را برُد تا سَر سفره ى  هفت سين بگذارد.

  مهرى ماهوتىسين اوّل: سيب
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سنجد كوچولو، محكم به درختش چسبيده بود. درخت، آهسته او را پايين انداخت 
سفره ى  و  برو  باشى.زود  هفت سين  سفره ى  سر  بايد  حالا  تو  تنبل!...  «اى  گفت:  و 

هفت سينتَ را پيدا كن.»
سنجد كوچولو گفت: «نمي توانم چون كه من خيلى ريزم.  خيلى خيلى ريزم.» 

درخت با شاخه هايش او را هُل داد و گفت: «نترس... برو!»
 سنجد كوچولو راه افتاد. سَرِ راه، سنجدهاى ديگر را ديد كه دنبال سفره شان مى گشتند. امّا آن ها بزرگ 

بودند. توى هر سفره اى جا داشتند.نهَ مثل او كه زير دست و پا گم مى شد. 
سنجد كوچولو آهى كشيد و رفت. رفت و رفت تا اين كه سفره را ديد كه خيلي كوچك بود. خيلى 

خيلى كوچك. سبزه ى سفره، اندازه ى يك دانه ماش بود. سركه اش يك چكّه... سيرش يك 
لپَّه... سمنويش يك قطره... سُنبلشَ يك گلبرگ... و سيبش يك نخود. 

كنار سفره، بابا مورچه و مامان مورچه ،با بيست تا بچّه ى قدّ و نيم قد نشسته بودند. 
سنجد كوچولو ديد كه سفره ي آن ها يك سين كم دارد. رفت و نشست سرِ سفره. 

مورچه ها خيلى خوش حال شدند و گفتند: «عيد شما مبارك!»
سنجد كوچولو خنديد و گفت: «عيد شما هم مبارك!» 

خاله پيرزن سير داشت، سيب داشت، سركه و سماق و سمنو هم داشت. امّا سبزه 
نداشت. سبزه هنوز زير خاك،  خواب بود.  

خاله پيرزن گفت: «بى سبزه كه سفره ى هفت سين دُرُست نمى شود!» بعد پايش را 
كوبيد به زمين و گفت: «آهاى خاك! سبزه را بيدار كن.» 

خاك گفت: «چه جورى صدايش كنم؟ مگر نمى بينى كه لب هايم از تشنگى خشك شده؟» 
خاله پيرزن دست هايش را به طرف آسمان تكان تكان داد و گفت: «آهاى ابر! به خاك 

باران بده.»
  ابر گفت: «مگر نمى بينى چه قدر لاغر و كوچك شده ام؟ يك قُلُپ بخُار بده بخورم تا 

باران بدهم.» 
خاله پيرزن رفت روى پشت بام خانه اش و داد زد: «آهاى همسايه ها!... ديگ و قابلمه هايتان 

را آب كنيد. زيرشان آتش روشن كنيد تا قُل قُل بجوشَند و بخُار شوند.» 
ديگ و قابلمه ها پشت سَر هم رديف شدند. صداى قُل قُل شان همه جا پيچيد و پيچيد تا به گوش بچّه غول ها 
رسيد. بچّه غول ها گفتند: «بازى بازى، قُل قُل بازى؟ ما بچّه غول ها هم بازى!» و زود ديگ و قابلمه هاى گُنده 
گُنده آوردند. آب جوش آوردند و قلُ قُل ش را به هوا فرستاند.  ابر قُلپ قُلپ بخُارخورد. قُلمبه قُلمبه شد 

و چك چك باريد. خاك، باران خورد و لب هايش خيس شد و سبزه را بيدار كرد. 
سبزه، سبز شد و سفره ى خاله پيرزن بى سبزه نماند.

  فروزنده خداجوسين سوم: سنجد

  شكوه قاسم نيا سين دوم: سبزه
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شش تا سين بودند. يكى نبود. غايب كى بود؟ سُماق بود! 
سُماق از توى سفره ى هفت سين،  يواشكى رفته بود!

مى خواست جايى قايم بشود.
 دستمال آشپزخانه، او را ديد و گفت: «هنوز كه عيد نشده، 

وقت بازى نشده!»
 سُماق گفت: «هيس!...» بعد هم قايم شد. يك مرتبه شش تا 

سين به آشپزخانه آمدند. سركه بود. سير بود. سَمنو بود. سبزه 
بود. سيب بود و سنجد بود. آن ها دنبال سُماق مى گشتند.

سُماق صداى آن ها را شنيد. ساكت ماند و ريز ريز خنديد. 
دستمال آشپزخانه فكرى كرد. شش تا سين را يك جا جمع كرد.

 آهسته گفت: «پچ پچ،  پچ پچ...» همه فهميدند و گفتند: «پچ پچ پچ... پچ پچ پچ!»
 سيب با صداى بلند گفت: «سُماق قايم شده، نيست. ما هم قايم مى شويم. نباشيم!» 

بقيّه گفتند: «پس برويم قايم بشويم.»
 سُماق شنيد. از توى قفسه بيرون پريد. خنديد و گفت: «من شما را پيدا كردم!» هفت تا سين خنديدند و 

به طرف سفره ى هفت سين دويدند!

  مجيد راستىسين پنجم:  سُماق

سركه دنبال يك خانه ى تازه مى گشت. يك روز رفت و رفت. گشت، گشت تا يك بطُرى پيدا كرد. بطُرى 
خالى بود. سركه خوش حال شد. اسباب و اثاثيه ا ش را برداشت و رفت توى بطُرى. يك 
دفعه يك غول گنده جلوى رويش سبز شد. سركه ترسيد. مثل بيد لرزيد. 

پرسيد: « تو، ديگه كى هستى؟» 
غول گفت: «من يك غول غمگينم. صاحب اين بطُرى ام.» 

سركه پرسيد: «چرا غمگينى؟» 
غول گفت: «چون يك سفره ى هفت سين دارم كه فقط شش تا سين دارد. 
يكى كم دارد.» بعد نگاهى به سركه كرد و گفت: «تو سين هفتم سفره ام 

مى شوى؟»
 سركه گفت: «اگر بشوم، تو به من عيدى مى دهى؟» 

غول با خوش حالى گفت: «بله كه مى دهم! چرا ندهم؟» بعد هم او را به اتاق مهمانى 
برد. شش تا سين دُورِ سفره نشسته بودند. سركه هم كنارشان نشست. سال 

تحويل شد. سال كهنه رفت و سال نو آمد. همه خوش حال شدند. 
غول به همه عيدى داد. به سركه هم داد. عيدىِ سركه يك خُمره ى قشنگ بود. 

سركه اسباب و اثاثيه اش را برداشت و رفت توى خانه ى تازه اش . سال نو، خانه نو!

  محمدرضا شمس سين چهارم: سركه
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سركه، سنجد، سماق و سيب ساكت و آرام توى سفره نشسته بودند. فقط سمنو بود كه ناله مى كرد: «واى...
آى، چه قدر گرم است!» 

سركه گفت: «ساكت! مگر نمى بينى كه مادر بزرگ دارد دعا مى خواندَ؟»
سمنو  گفت: «تو كه نمى دانى اين جا چه قدر گرم است!»

سيب گفت: «چه حرف ها! هواى اين جا خيلى هم خوب است.»
سنجد و سركه و سماق و سير هم هر كدام چيزى  گفتند. امّا سمنو همين طور 

ناله مى كرد و مى گفت: «چرا حرفم را باور نمى كنيد؟ دارم عرق مى ريزم.» 
سفره ى  توى  را  آن  رسيد.  راه  از  سبزه  با  پدربزرگ،  موقع،  همان  در 
هفت سين گذاشت. نشست كنار مادربزرگ و گفت: «مادربزرگ، شمع را 

فراموش كردى؟» 
مادربزرگ خنديد وگفت: «نه، شمع روشن است!» 

بعد شمع را از زير ظرف سمنو برداشت و گفت: «بفرما، اين هم شمع!»
سمنو نفس راحتى كشيد و به دوستانش گفت: «ديديد كه دُرُست مى گفتم! 

تقَصيرِ شمع بود.» 
همه با هم خنديدند و سال تحويل شد.

  طاهره خردورسين ششم: سمنو

سير، تا از خاك بيرون آمد. سر و صورتش را با آب شُست. موهايش را شانه زد. بدو بدو رفت 
كه سَرِ سفره ى هفت سين بنشيند.

ماهى توى تُنگ تا چشمش به سير افتاد، رفت ته آب. 
سَبزه، خودش را جمع كرد كه به دست و پاى سير گير نكند. 

سمنو خودش را به خواب زد. سماق غُرغُر كرد. سنجد كُتش را روى 
سرش كشيد. سيب چرخيد و پشُتشَ را به سير كرد. 

فقط سركه بود كه از ديدنِ سير خوش حال شد. او دلش مى خواست كه سير 
بپرد توى بغلش و چند سالى پيش او بماند، تا با هم «سير ترُشى» بشوند.

  سپيده خليلىسين هفتم: سير
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